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 چكيده

 در اعمـال آن،     دمدر مورد مجازات  قتل عمدي و حـدود اختيـارات اوليـاي              
نظـر مـشهور در فقـه     . ان فقهاي مذاهب مختلف اسـلامي اخـتلاف نظـر وجـود دارد            مي

اماميه بر آن است كه مجازات قتل عمدي اولاً و بالذات قصاص اسـت و اخـذ ديـه از                    
 كـه برخـي آن را مقتـضاي    يهاين نظر.دم و قاتل مي باشدقاتل نيازمند تراضي بين ولي   

» وجوب تعييني قصاص«اند، به نظريه  نمودهي اجماع ادعابر آن  مذهب اماميه دانسته و     
 ميـان قـصاص يـا عفـو         دمدر مقابل، برخي از فقها هم معتقدند كه ولي           .معروف است 

. توانـد انتخـاب كنـد     ميست و هر كدام از آنها را كه بخواهد جاني و اخذ ديه مخير ا  
بررسـي مبـاني    مقاله حاضـر بـه نقـد و          .شود  تعبير مي » نظريه تخيير «از اين نظريه هم به      

علمي و فقهي هر يك از اين دو نظريه در فقه اماميه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به                   
اين نتيجه رسيده است كه نظريه وجوب تعييني قصاص با توجه به ضعف مباني نظـري           
آن از يك طرف و آثار و پيامدهاي سوء ناشي از آن از طرف ديگر، از اعتبـار علمـي             

لكن نظريه تخيير، نظريه اي است كه هم پشتوانه هـاي            .نيستو عملي لازم برخوردار     
از  . و جامعـه را تـأمين كنـد        دمنظري محكمي دارد و هم بهتر مي تواند حقوق اولياي           
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همـاهنگي بـا    حاتي چون موافق اصـل احتيـاط بـودن،    به دليل وجود مرج    طرف ديگر، 
  . استدم قصاص مقظاهر آيات قرآني و شأن نزول اين آيات بر نظريه وجوب تعييني

  ، نظريه تخييردمنظريه وجوب تعييني، قصاص، ديه، قتل عمدي، ولي : هواژكليد
  
 هدممق -1

م است اين است كه حق حيات و زندگي يكـي از مهمتـرين حقـوق                چه مسلّ  آن
چـرا  . باشـد   فطري و طبيعي انسان است كه خود پايه و اساس ساير حقوق انساني نيز مـي               

 سـوره مائـده     32خداوند متعـال در آيـه       . ود خود انسان است   كه همه حقوق، قائم به وج     
من قتل  « : كند  و هم شدت شناعت تجاوز به آن را اين گونه بيان مي            هم ارزش  اين حقّ    

حيـا  مـا أ  حياهـا فكانّ  ما قتل النـاس جميعـاً و مـن أ         و فسادٍ في الارضِِ فكانّ    نفساً بغير نفسٍٍ أ   
  .1»الناس جميعاً

و چـه   تجاوز به اين حق چه پيامدي داشته        ين است كه     قابل طرح  ا    اما سؤال مهم  
نمايـد؟ بـه عبـارت ديگـر،           مقتول و قاتل ايجـاد مـي       دمحقوق و تكاليفي را براي اولياي       

 ابتـدا، بـه جـاي       تواننـد از همـان      دم مـي  ضمانت اجراي اين تجاوز چيست؟ آيـا اوليـاي          
 ـ قصاص جاني، از وي ديه مطالبه كنند؟ و آيا در اين صورت جاني             ف بـه پرداخـت      مكلّ

  ديه است؟
            لاً و بالـذات قـصاص      مشهور فقهاي اماميه معتقدند كـه مجـازات قتـل عمـدي او

 تبعيت از  اين      قانونگذار ايران هم به    . و قاتل نياز دارد    دماست و اخذ ديه به تراضي ولي        
قتـل  « :چنين مقرر كرده است   ) 1370مصوب  ( قانون مجازات اسلامي     257نظر، در ماده    

                                                           
افساد في الارض بكشد مثل اين است كه همه را كشته است            ] دفع[هر كس انساني را به جز در مقام قصاص يا            -1

  .كرده استو هر كس انساني را احياء كند مانند آن است كه همه انسان ها را زنده 
 رحيمي نـژاد،   :العه بيشتر در خصوص معناي قتل و احِياي نفس و مصاديق آن در اين آيه مراجعه شود به                 براي مط (

 فـصلنامه دانـشگاه مفيـد،      ،)حقوق تطبيقي (نامه مفيد  ،»دكترين احياي نفس و رابطه آن با عدالت ترميمي        « اسمعيل،
 ).  1389، تابستان 82شماره 
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 و قاتل به مقدار ديه كامله يا به كمتـر           دمموجب قصاص است لكن با رضايت ولي        عمد  
معـروف  » نظريـه وجـوب تعيينـي قـصاص       «اين نظر، بـه     . »شود  يا زيادتر از آن تبديل مي     

در مقابل برخي ديگـر از فقهـاي اماميـه و اهـل سـنت، بـه ويـژه فقهـاي شـافعي و                        .است
   و ولـي   بالـذات قـصاص و ديـه بـوده    لاً وحنابله، معتقدند كه مجازات قتل عمـدي او دم 

تعبيـر  » نظريه تخيير «از اين نظريه هم به      . ر است هر كدام را كه بخواهد مطالبه نمايد        مخي
 .شود مي

هـا در فقـه اماميـه و          هدف اصلي از اين پژوهش نقـد و بررسـي هـر يـك از ايـن نظريـه                  
بـه نقـد و بررسـي نظريـه         به همين منظور در اين مقاله نخست         مذاهب اهل سنت است و    

وجوب تعييني قصاص، دلايل و مستندات و همچنين پيامدها و آثار فقهي و حقـوقي آن            
سپس نظريه تخيير و ادله و مستندات آن و همچنين آثار حقوقي اين نظريـه               . پردازيم  مي

  .را مورد بررسي قرار داده و در آخر به نتيجه گيري از بحث خواهيم پرداخت
  
   تعييني قصاص  نظريه وجوب-2

در اين قسمت نخست به نقد و بررسي اين نظريـه و دلايـل و مـستندات آن مـي                    
  .پردازيم و آنگاه آثار پذيرش اين نظريه رامورد بررسي قرار مي دهيم

   نقد و بررسي نظريه وجوب تعييني قصاص و دلايل و مستندات آن-2-1
ه اماميه و مـذاهب   نظر مشهور در فق،نظريه وجوب تعييني قصاص در قتل عمدي   

لاً و بالـذات  مطابق ايـن نظريـه حكـم قتـل عمـدي او     . حنفي و مالكي از اهل سنت است     
اكثـر فقهـاي   . قصاص بوده واخذ ديه از جاني مشروط به رضايت و موافقت جاني اسـت    

 انـد   ادعاي اجماع بـر آن نمـوده      اماميه اين نظريه را از اصول مذهب اماميه دانسته و حتي            
؛ أحكـام   10/105/هي البه هالروض ؛112/ 26/ فقه الصادق  ؛186/ 2/مباني تكمله المنهاج     ؛278/ 42 /مجواهر الكلا (

  .)5/245/مذاهب الأربعهال؛ الفقه علي 9/9/البحر الرائق؛ 1/185/القرآن
اجمـاع   سـنت،  كتـاب، اي اثبات نظر خود بـه ادلـه اربعـه    معتقدان به اين نظريه بر   
  :آنها را  مورد نقد و بررسي قرار مي دهيموعقل استناد كرده اند كه ذيلاً 
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نادي طرفداران اين نظريه آياتي از قرآن كـريم         مهم ترين دليل است    :كتاب)الف
 الجـروح   و...) ( النفس بـالنفس   نّو كتبنا عليهم فيها أ    (ورة مائده    س 45آيه  است، از جمله    

ل ما اعتدي علـيكم     عتدي عليكم فاعتدوا عليه بمث    فَمن ا (...  سورة بقره    194،آيه  )قصاص
لذين آمنوا كتُب عليكم القِـصاص فـي        يا أيها ا   «: سوره بقره كه مي فرمايد     178و آيه    ...)

خيـهِ شـيء فاتبـاع      نثي فَمـن عفـي لَـه مـن اَ         رّ بالحرّ و العبد بالعبد و الأنثـي بـالأ         القتلي الح 
 بعد ذلك فلهَ    باحسان ذلك تخفيف من ربكم و رحمه فمن اعتدي        داء اِليه   بالمعروف و أ  

  .»ليمعذاب أ
 واجب و فرضـي     ،قصاص: طرفداران اين نظريه با استناد به آيات فوق مي گويند         

 عمـد اولاً و    بنابراين مجـازات قتـل     است كه در اين آيات مورد تأكيد قرار گرفته است؛         
رخـي از   ب .)1/185/ احكام القرآن  ؛112/ 26/ فقه الصادق  ؛278 / 42 /الكلامواهرج(بالذات قصاص است    

 : سورة بقره كه مي فرمايد178منظور از قسمت اخيرآيه  :طرفداران اين نظريه مي گويند  
اين است كه وقتـي بـه       » حسانء اِليه بإ  دافمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف و أ         «

بـه عبـارت    . )1/186/احكـام القـرآن   (  چيزي از مال داده شود، بايـد آن را قبـول كنـد             دمولي  
  . مي داننددمرا ولي ) خيهمن أ(و ) عفي له(مير در عبارات جع ضديگر مر

س لا تقتلـوا الـنف     و« : سوره مائده كه مي فرمايد     33ايشان همچنين با استناد به آيه     
 ـه سلطاناً فلايسرف فـي القتـل إ        االلهُ اِلا بالحق و من قتُلِ مظلوماً فقد جعلنا لولي          مرّالتي ح  ه نّ

بـر    دمط گردانيـدن ولـي       مـسلّ  ، از جعل سلطه در اين آيـه       مراد :مي گويند »كان منصوراً 
يعنـي  » قتـل اسـراف نكنـد     «قاتل براي كشتن و قصاص اوست و اين كه گفتـه اسـت در               

  .)10/ 26/فقه الصادق(غيرقاتل را نكشد يا بيش از يك نفر را قصاص نكند 
ت طرفداران اين قول در مورد شرط بودن رضايت جاني در پرداخ        علاوه بر اين،  

ينكم بالباطل  موالكم ب يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا أ     « سوره نساء    29ديه قتل عمدي به آيه      
خـذ مـال     خداونـد از ا    :استناد كـرده و مـي گوينـد        » عن تراضٍ منِكم   لا أن تكون تجاره   إ

احكـام  (ت و امثـال آن منـع نمـوده اسـت            مسلمان بدون رضايت وي و غير از طريق تجار        

  .)1/185/القرآن
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ي ايـن نظريـه از چنـد جهـت       ، بـه نظـر مـي رسـد مبـان          رغم اين استدلال هـا    علي  
  :طلوب طرفداران اين نظريه نمي كند، زيرا دلالتي بر م مذكور آياتمخدوش بوده، و

شـود     معلـوم مـي    ت اين آيات  با توجه به شأن نزول آيات قصاص و نيز كلي          -اولاً
صاص نيـستند، بلكـه مـراد از         در مقام  بيان واجب عيني بـودن خـود ق ـ            مذكور  آيات كه

ت و نحوة قصاص قاتل است كـه در ايـن آيـات ذكـر شـده                  كيفي ،وجوب در اين آيات   
به عبارت ديگر قصاص قاتل در عصر جاهليت هم وجود داشته اسـت؛ امـا چـون                  .است

منـد كـردن آن نـازل         تابع قانون و نظم خاصي نبوده است ، اين آيـات در راسـتاي نظـام               
  :فرمايند  طباطبايي در اين خصوص ميعلامة. گرديده است

در عصر نزول آيه قصاص و قبل از آن نيز عرب به قصاص و حكم اعدام قاتل،                 «
     هـا    و مرز نداشت؛ بلكه به نيرومنـدي قبائـل و ضـعف آن             معتقد بود، لكن قصاص او حد

شد و چـه بـسا در         شد يك مرد در مقابل يك زن، قصاص مي          چه بسا مي  . بستگي داشت 
رسـيد   شد و در مقابل يك برده،آزادي به قتل مي    تن يك مرد، ده مرد كشته مي      برابر كش 

شد كـه يـك       شد و چه بسا مي      و در برابر مرئوس يك قبيله، رئيس قبيله قاتل قصاص مي          
  .)427و 2/428/تفسير الميزان ( »كرد ي نابود ميتل به كلّاي ديگر را به خاطر يك ق  قبيله،قبيله

 شـرعاً و عمـلاً بـين    دمعينـي اسـت پـس چـرا اوليـاي      اگر قصاص واجـب     -ثانياً
 .قصاص و عفو و تراضي بر ديه مخير هستند

ن عـاقبتم    إ و« : سوره نحل، كه مي فرمايد     126 نيز آية   سوره بقره و   194آيه  -ثالثاً
، بيشتر بر مماثلت و تعيين حـدود بـراي قـصاص و مجـازات               »...فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به    

به عبـارت ديگـر ايـن        .لاً و بالذات بودن قصاص    ر واجب عيني و او    دلالت مي كند ونه ب    
رعايت مماثلت و برابري شرط  آيات در مقام بيان آن است كه در فرض اختيار قصاص،        

  .است
سوره نـساء و شـأن نـزول آن از بحـث             29رسد كه موضوع آيه       به نظر مي   -رابعاً

ري باطـل و    املات و امـور تجـا     چرا كه اين آيه در نهي از مع       . ديه به كلي منصرف است    
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 نازل شده است؛ ليكن بحث ما در مورد متعلـق سـلطة اوليـاي    غير عقلائي عصر جاهليت   
رسد  و اخذ ديه بدون رضايت قاتل است كه امري شرعي و عقلائي به نظر ميدم.  

  :فرمايد علامه طباطبايي در تفسير اين آيه مي
عمـل  ... كنـد      از راه باطـل مـي      مدخداوند در اين آيه نهي از خوردن مـال مـر          ...«

تجارت عبـارت اسـت از      . باطل عملي است كه هيچ غرض صحيح عقلائي در آن نباشد          
كلمه . كند تجارت با خريد و فروش هر دو تطبيق مي  . اي به طمع سود     تصرف در سرمايه  

اقـع شـود و تقييـد    هـا و   ها به طوري كه مال در بين آن         دلالت دارد بر اجتماع آن    ) بينكم(
مشعر و دليل بر اين است كه آن طور خـوردن مـال             ) بينكم(به  » موالكملاتأكلوا أَ «له  جم

ه اين جملـه ب ـ   . ممنوع است كه در بينشان متداول و دست به دست شدني و مرسوم باشد             
كند كه نه فقط باعث سعادت جامعه نيست بلكه           نهي از معاملاتي مي   » بالباطل«اضافه قيد   

مانند معـاملات باطـل از نظـر        . گردد   مي  ه هلاكت و فساد آن    زيانبخش نيز بوده و منجر ب     
كـه سـابقاً    ...) و  مثـل فـروش بـا شـن و هـسته            (و معاملات غـرري     ) مثل ربا و قمار   (دين  

  .)8/149/تفسير الميزان( »معمول بوده است 
مِـن  (و ) فـي لـه  ع(چه مرجع ضـمير در عبـارات        به اعتقاد ابن حزم چنان     -امساًخ

اين امر با عقل سليم مغـايرت    بدانيم و نه قاتل،دمولي را  178خير آيه  در قسمت ا  ) خيهأ
 دمچرا كه عفو شونده از جانب برادرش، شخص قاتل است و بـراي ولـي                 .پيدا مي كند  

مقتول چيزي از جانب برادرش عفو نمي شود و حتي اگر معناي اين آيه را آن گونه كه                  
م در آن صورت با لوازم و مقتضيات قول آنـان           برخي به باطل پنداشته اند، در نظر بگيري       

 رعايت نمـي شـود و بلكـه    دم رضايت ولي  ،چرا كه در آن صورت    . مخالف خواهد بود  
در حـالي كـه هـيچ كـس معتقـد بـه ايـن امـر                 . اختيار فقط در دسـت قاتـل خواهـد بـود          

  .)295/ 3/ السياسه الجزائيه(...آشكار است كه تأويل ايشان در آيه محال و باطل است.نيست
قاتل است و غيـر از او       ) خيهمِن أ (و  ) عفي له (ر در  عبارات     بنا براين، مرجع ضمي   

 .)293/همان( او كسي است كه گناهش عفو مي شودچرا كه .مجاز نيست
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دليل ديگر مورد استناد طرفداران اين نظريه روايـاتي از سـنت اسـت               :سنت)ب
  :اشاره نمود) ع(بن سنان از امام صادقتوان به صحيحه عبداالله  ها ميين آنكه از مهم تر

 الديـه فـإن   ن يقبلـوا  مؤمناً متعمداً قيد منه اِلاّ أن يرضـي اوليـاء المقتـول أ    من قتل «
هر كـس عمـداً مـؤمني را بكـشداز او قـصاص             : رضوا بالديه و أحب ذلك القاتل فالديه      

يـه راضـي    پـس اگـر بـه د      . او به گرفتن ديه راضي شـوند       دم شود مگر اين كه اولياي      مي
  .)29/53/وسائل الشيعه( »شوند و قاتل نيز آن را بخواهد پس ديه بر عهده اش خواهد بود

 و در    نقـل كـرده    )ص( حديثي است كه ابن عباس از پيـامبر اكـرم          ،روايت ديگر 
  :منابع اهل سنت به شرح زير آمده است

قتـل   .) 168 /1/القـرآن حكـام  ؛ أ)9/9/البحـر الرائـق   ( » المقتـول ن يعفُو ولي العمد قود إلا أ   «
  .عفو نمايد  مقتول،دمكه ولي  عمد موجب قصاص است، مگر اين

 قـال   «:نقل كـرده اسـت    ) ص(در روايت ديگر ابن عباس از پيامبر اكرم         همچنين  
 لـم يعـرف قاتلـه أو رميـا       همن قتل في عميـا أو فـي زحم ـ        : سول االله صلى االله عليه وسلم     ر

له عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حـال           تكون بينهم بحجر أو سوط أو عصا فعق       
كـسي كـه بـه موجـب غفلـت يـا در        :  والناس أجمعـين   ه االله والملائك  هنبينه فعليه لع   بينه و 

ازدحام كشته شود در حالي كه قاتلش مشخص نباشدو يا اين كه از طريق پرتاب چيزي                
نه يا عصا باشد،پس     اتفاق افتد از طريق پرتاب سنگ يا تازيا        دمكشته شود كه بين آن مر     
ئي خواهـد بـود و هـر كـس مرتكـب قتـل عمـدي شـود، از او         اديه مقتول ديه قتـل خط ـ  

  دمپس هر كس بين آن ها مانع شود، لعنـت خداونـد و فرشـتگان و مـر        . شود  قصاص مي 
  .)1/185/احكام القرآن( همگي بر او باد

 :فرمايـد   يهمچنين به روايت انس بن مالك از پيامبر اكرم استناد مي شود كـه م ـ              
  .حكم كتاب خدا قصاص است .)3/282/ السياسه الجزائيه( »كتاب االله القصاص«

  :در ارتباط با اين احاديث چند نكته قابل ذكر است
هر چند به لحاظ سند ظاهراً خدشه اي بر اين احاديث وارد نيست، لكن بـه     -اولاً

 بـه ويـژه حـديث    نظر مي رسد حكم به وجوب تعييني قصاص با توجه بـه ايـن احاديـث    
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از فقهـاي مـشهور      چون همان گونه كه ابن رشد،      .دوم، سوم و چهارم امكان پذير نيست      
صاً حـديث   خـصو  فقها معتقدند دلالـت ايـن احاديـث،          مذهب مالكي، و برخي ديگر از     

 حق ديگري جز قصاص وجـود نـدارد   دمبراين امر كه براي اولياي  دوم، سوم و چهارم،     
  .)280/همان(ضعيف است 

 در صورت وجود تعارض ميان مدلول مطابقي يا التزامـي ايـن احاديـث بـا                 -انياًث
حـاتي چـون     بـه دليـل وجـود مرج       1، احاديث دسـته دوم    دم بر تخيير اولياي     احاديث دالّ 

 و جامعه و موافق ظاهر قرآن       دمموافق احتياط بودن و تأمين بهتر حقوق و مصالح اولياي           
  .ح است و مرجدم مق،بودن

، مـي تـوان     دم بر تخييـر ولـي       به منظور جمع ميان اين اخبار و احاديث دالّ         -ثالثاً
لزوم رضايت جاني وارده در برخي روايات از جملـه روايـت عبـداالله بـن سـنان از امـام                     

ر قـانوني را از   بـيش از مقـدار ديـه مقـرّ    دمرا حمل بر موردي كرد كه اولياي      ) ع(صادق
 .  قاتل مطالبه نمايند

داران اين نظريه براي توجيه نظر خـود برخـي دلايـل عقلـي ارائـه             طرف :عقل)ج
چـرا كـه بـين مـال و قتـل           . كنـد   عقل سليم اين حكم را نيز تأييد مي        :كرده و مي گويند   

انسان مالك مـال    ). ح موجباً في قتل العمد    ل لايصل  الما لانّ( عمدي مماثلتي وجود ندارد   
اسـت؛    و بي ارزش است مملوك انـسان       است در حالي كه مال كه در واقع چيز ناپايدار         

همانا قصاص . پس چگونه مال و نفس انسان با هم مماثلت داشته باشند برخلاف قصاص         
 ؛248/ 5/مـذاهب الاربعـه   الالفقه علـي    (ان است به خاطر مماثلت      همساز با قتل عمدي و نفس انس      

 تـضييع  ،ابـل قتـل عمـد    در مق ) ديـه ( به اعتقاد ايـشان قـرار دادن مـال           .)10 و 9 / 9/البحر الرائق 
عـلاوه بـر ايـن، طرفـداران         .) 248 /5/مذاهب الاربعه الالفقه علي   ( حكمت و فوايد قصاص است    

نظريه وجوب تعييني قصاص به قاعدة اتلاف اسـتناد كـرده و مـي گوينـد كـه مقتـضاي                    
 .)42/279/جواهر الكلام(ضمانِ آن، مثل است و اين مماثلت در قصاص نفس جاني است 

                                                           
 . مرجحات آنها در بحث از نظريه تخيير اشاره خواهد شدبه اين احاديث و -1
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 :ها مي توان گفت ه اين استدلالدر پاسخ ب

قرار دادن ديه و قصاص در كنار هم در مقابل قتـل عمـدي بـه هـيچ وجـه                     -اولاً
 مخيـر در    دمدر نظرية تخيير با ثبوت قصاص، ولي        . موجب تضييع مصالح قصاص نيست    

 و اجتنـاب از  دمنتيجة اين امر استقرار سلطة اولياي . باشد خذ ديه ميقصاص يا عفو و يا ا    
توضيح اين كه در نظريـه وجـوب تعيينـي           .ثار سوء نظريه وجوب تعييني قصاص است      آ

 دماما اخذ ديه نياز به تراضي ولي        .  مخير بين قصاص و عفو مجردّ است       دم ولي   ،قصاص
 مخير در قـصاص و يـا عفـو و يـا اخـذ ديـه                 دماما مطابق نظريه تخيير ولي      . و جاني دارد  

  .رساند هاي قصاص نمي  خللي به فوايد و مصلحترسد اين امر كه به نظر مي است
فـي نفـسه     هر چند اين اسـتدلال كـه ديـه بـا قتـل عمـدي مماثلـت نـدارد،                   -ثانياً

 در اخـذ ديـه از قاتـل آن          دمكـردن اوليـاي     رلكن منظور از مخي    استدلالي صحيح است،  
    ه رضايت قاتـل    و اين امر مشروط ب     خذ كنند لاً و بالذات نيز ديه ا     است كه آنان بتوانند او

 بلكـه افـزايش     بـا نفـس انـسان نيـست،       ) ديه(ثلت مال    مما ،به عبارت ديگر منظور    .نباشد
  .حسن است به نحو ادمتأمين  حقوق اولياي  سلطه و

در برخي از منابع بر نظريـه وجـوب تعيينـي قـصاص ادعـاي اجمـاع         :اجماع)د
اجمـاع   رسـد   اما به نظـر مـي      .)5/248/همذاهب الاربع ال؛ الفقه علي    42/278/ جواهر الكلام   ( شده است 

چـرا كـه بـا اعتقـاد مـذاهب شـافعي و          .ضعيف ترين دلايل براي اثبات اين نظريـه باشـد         
ديگر مـوردي بـراي اجمـاع بـاقي  نمـي       حنبلي و نيز برخي فقهاي اماميه به نظريه تخيير،       

  . ماند
  آثار فقهي و حقوقي نظرية وجوب تعييني قصاص -2-2

ز نظر فقهي و حقوقي داراي آثار متعددي است كه به برخـي             پذيرش اين نظريه ا   
 :شود از آن ها اشاره مي

 سقوط قصاص و ديـه در صـورت فـوت قاتـل پـس از ارتكـاب قتـل                    -2-2-1
  .عمدي
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يكي از آثار فقهـي و حقـوقي پـذيرش نظريـه وجـوب تعيينـي قـصاص در قتـل                     
 قـانون   259اده  بـر م ـ  برا .قصاص و ديه منتفي مي شود      عمدي اين است كه با فوت قاتل،      

 گاه كسي كه مرتكب قتل عمد موجب قصاص شده اسـت بميـرد،            هر«مجازات اسلامي   
  .»قصاص و ديه ساقط مي شود

ها،   دليل سقوط قصاص واضح است؛ چرا كه مطابق اصل شخصي بودن مجازات           
بـه   .)161و160 /محشاي قانون مجازات اسـلامي    (شود    با فوت قاتل، مجازات قصاص نيز ساقط مي       

در مـورد سـقوط ديـه       .  منتفي به انتفاء موضوع اسـت       قصاص بارت ديگر با فوت قاتل،    ع
وقتي كـه مجـازات قتـل عمـدي قـصاص اسـت و              « :م مطابق اين نظريه مي توان گفت      ه

گردد، به خصوص     ساقط شده، طبيعتاً ديه كه مجازات بدل و جانشين است نيز منتفي مي            
  .)161همان،(» يهد كه مجازات قتل عمد قصاص است و نه قصاص و

 پرداخـت ديـه از سـوي        ، قانون مجازات اسـلامي    257از طرف ديگر مطابق ماده      
 دم صـرف مطالبـه ولـي        و بـه  ) نينظرية وجوب تعيي  (قاتل مبتني بر تراضي طرفين است،       

 امكان تراضي بين طـرفين و در نتيجـه امكـان            ،بنابراين با فوت قاتل   . قابل دريافت نيست  
  . نخواهد بوددمپرداخت ديه به ولي 

و »  امـرءٍ مـسلم    دملايبطل  «چه ملاحظه مي شود احكام فوق با قواعد فقهي           چنان
  .مغاير است »ذا انتفي القصاص ثبت الديهإ«نيز 

قـصاص   اثر حقوقي ديگـري كـه بـر پـذيرش نظريـة وجـوب تعيينـي                -2-2-2
رد  تفاضـل ديـه در چنـد مـو     بحث .مترتب مي شود در موارد مربوط به تفاضل ديه است         

اســت و . ا.م. ق258يكــي تفاضـل ديـة زن و مــرد مطـابق مـاده     :  از جملـه مطـرح اسـت،  
  .مي باشد. ا.م. ق212ديگري تفاضل ديه شركاي در قتل عمد بر اساس ماده 

در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را بـه  «: 1370مصوب . ا.م. ق 213مطابق ماده   
  ».ز قصاص باشدقاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل ا

 مقتول بـه قتـل عمـدي وي         دمحال با فرض اين كه قاتل با آگاهي از فقر اولياي            
 امكـان  ، توانـايي ايـشان بـر پرداخـت تفاضـل ديـه      دمبپردازد در اين صورت به دليـل ع ـ      
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 ،قصاص وجود نخواهد داشت و از طرف ديگر چون حكم اوليه و بالـذات قتـل عمـدي    
چرا كـه ايـن امـر       . ل امكان مطالبه ديه نيز نخواهد بود       مقتو دمقصاص است براي اولياي     

لازم بـه ذكـر    .نيازمند رضايت قاتل است و ممكن است وي از اين امر خودداري نمايـد        
لايجني علي  «قاعده فقهي    است كه حبس قاتل به جهت تأخير در استيفاي قصاص نيز با           

ظريـه وجـوب تعيينـي      بنـابراين پـذيرش ن     .مغايرت خواهد داشـت   » كثر من نفسه  الجاني أ 
هـا مـي    تـضييع حقـوق آن    موجـب    و در مـواردي      دمقصاص موجب عسر و حرج اولياي       

  .گردد
گاه كسي چنـد نفـر را بكـشد،         ق فتاواي مشهور فقهاي اماميه، هر     مطاب -2-2-3

اما چنان چه يكي از اوليـاي       . توانند همگي خواستار قصاص باشند       مقتولين مي  دماولياي  
دستي كرده و قاتل را بكشد، براي اولياي            مقتولين پيش  دم ي بـاقي    حقّ ، ساير مقتولين  دم
 قصاص از بـين رفتـه اسـت و           چرا كه محلّ   ه كنند، توانند ديه مطالب    ماند و ايشان نمي     نمي

جــواهر  ؛4/1004/ع الاســلامشــرائ(  و قاتــل وجــود نــدارددمديگــر امكــان تراضــي بــين اوليــاي 

اسـتدلال  چنـين   برخي فقهاي اماميه ،از سوي ديگر.)167 /2/ المنهاجباني تكمله م ؛316 /42/الكلام
 قاعـدة فقهـي      بـا   هم ديه بگيرند اين امـر        دم ساير اولياي    ،اگر در اين فرض   كه  كنند    مي

  .)316/ 42/جواهر الكلام( باشد ميمتعارض » كثر من نفسهلايجني علي الجاني أ«
 گـردد، و    ن خـون سـاير مقتـولين مـي        بديهي است كه اين نظر موجب هـدر رفـت         

اين قاعده بـه نـوعي   «باشد، زيرا    نيز صحيح نمي  » لايجني«عده  استناد صاحب جواهر به قا    
و در مـورد جنايـت واحـد اسـت يعنـي اگـر              ... كند    منع مجازات مضاعف را تداعي مي     

توان او را به بيش از قصاص نفـس محكـوم كـرد،             كسي مرتكب يك جنايت شود، نمي     
ر كسي مرتكب دو يا چند جنايت شد، اشكال ندارد كه افزون بر قصاص نفس بـه                 اما اگ 

جاني « :باشد  و معناي صحيح قاعدة لايجني چنين مي      . »مجازات ديگري نيز محكوم شود    
 و  391/قواعـد فقـه جزايـي       (» .توان بيشتر از نفسش مجازات كرد        نمي ،را به دليل جنايت واحد    

397(.  
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 بين قصاص و ديه معتقد باشيم، بر فـرض          دمودن ولي   در حالي كه اگر به مخير ب      
 مقتـولين بـاقي مانـده       دم، هنوز حق ساير اولياي      دمقصاص قاتل از سوي يكي از اولياي        

 .است

هر گاه كسي كه مرتكـب      «: 1370مصوب  . ا.م. ق 260 به موجب ماده     -2-2-4
س از مـرگ  قتل عمد شده است فرار كند و تـا هنگـام مـردن بـه او دسترسـي نباشـد، پ ـ                   

شود كه بايـد از مـال قاتـل پرداخـت گـردد و چنـان چـه مـالي                      قصاص تبديل به ديه مي    
شود و  قرب پرداخت مي نحو الأقرب فالأين خويشان او بهنداشته باشد، از اموال نزديكتر  

ديه از بيـت المـال پرداخـت    ها تمكن نداشته باشند، ن چه نزديكاني نداشته باشد يا آن      چنا
  .»گردد مي

تـا زمـاني كـه       )شـود   پس از مرگ قصاص تبديل به ديه مـي        (وجه به عبارت    با ت «
توانند مطالبة ديه كنند   نميدمشود و اولياي     قصاص ساقط نمي   ،قاتل فراري فوت ننموده   

  .)161/ محشاي قانون مجازات اسلامي(» ر هستص بر ايشان متصوو تنها حق قصا
ه وجوب تعييني قصاص اسـت،      حكم اين ماده نيز،كه از آثار ديگر پذيرش نظري        

چرا كه در صورت فرار قاتـل، تـا   .  استدماز موجبات عسر و حرج و بلاتكليفي اولياي      
ها بـه طـول انجامـد، ايـشان           زمان فوت يا دسترسي به او، كه تا مدتي نامعين و شايد سال            

از طرف ديگر حق اخذ ديه را ندارند؛ چرا كـه امكـان تراضـي             . توانند قصاص كنند    نمي
 منجـر   دمين طرفين نيست و اين امر در مواردي ممكن است بـه تـضييع حقـوق اوليـاي                   ب

  .شود
  

     نظرية تخيير  -3
به منظور تبيين بهتر اين نظريه نخست از مفهوم اين نظريه و دلايل و مستندات آن بحـث                  

  :سپس لوازم و مقتضيات شرعي و عقلي آن را مورد بررسي قرار مي دهيمو مي كنيم، 
  وم نظريه تخيير و دلايل و مستندات آنمفه -3-1
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 ايـن حـق و سـلطه ايجـاد          دم، با وقوع قتل عمدي براي ولي        به موجب اين نظريه   
بالذات اگر بخواهد قاتل را قـصاص كنـد و يـا عفـو كـرده و يـا ديـه                      لاً و شود كه او    مي

در  مقتـول،    دممطابق اين نظريه رضايت جاني، فقط در جايي لازم است كه ولي             . بگيرد
 مورد قبول فقهاي شافعي و      اين نظريه . دار ديه را مطالبه كند    مقابل عفو جاني، بيش از مق     

 ؛354/ مجموعــه فتــاوي ابــن جنيــد ( ين شــيعه و معاصــرين آن اســتدمحنبلــي و برخــي از متقــ
 لحصري، به نقل از ا    ،361و 360ابن حزم،   ؛  6/9/الأم؛  5/73/لقرآنتفسير ا  ؛225/ 5/ مفاتيح الغيب  ؛456/ 2/المهذب

  .)292 /3/السياسه الجزائيه
عقـل اسـتناد مـي       سـنت و   طرفداران اين قول براي اثبات نظريه خود بـه كتـاب،          

 .كنند

 بر شأن نزول و سابقة تاريخي    ،عمده استدلال و تأكيد نظريه تخيير      :كتاب)الف
چـه در     قائلان به اين نظريه معتقدند كه آن       ،بر اين اساس   .آيات مربوط به قصاص است    

لاً و  نـه آن كـه قـصاص او       اص واجب است رعايت شـرايط آن اسـت          ض انتخاب قص  فر
آيـة قـصاص در اِزالـه       «: امام فخـر رازي در ايـن مـورد مـي گويـد             .بالذات واجب باشد  

چـرا كـه در شـرع       . ثابت بود، نـازل شـد     ) ص(احكامي كه قبل از بعثت حضرت محمد        
 دمامـا مـر   . و وجود داشـت   واجب بود و در شرع مسيح فقط عف       ) قصاص(يهود فقط قتل    
دانـستند و هـر گـروه در هـر دو حكـم       اي قتل و برخي ديه را واجب مـي       عرب هم، عده  

يا ... كشتند    اي فرد آزادي را مي      مثلاً در مقابل قتل بنده    ... دادند    تعدي و تجاوز نشان مي    
پـس  . شراف زاده چند برابر ديـة فـرد پـست بـود            در حكم ديه، دية فردي نجيب و ا        مثلاً

زماني كه پيامبر به نبوت برگزيده شد، خداوند رعايت عدل و تساوي را بـين بنـدگانش                 
  .)5/221/مفاتيح الغيب( ».در امر قصاص واجب نموده و اين آيه را نازل كرد

 كـه مـي      سـوره بقـره    178 بـه قـسمت اخيـر آيـه          طرفداران اين نظريـه بـا اسـتناد       
 ذلـك تخفيـف     اع بالمعروف و أداء اليه باحـسان      فَمن عفيِ لهَ مِن اخَيه شيء فاتب      «:فرمايد

   مي گويند منظور از عفو اين است كه ولي          »من ربكم و رحمه ،قاتل را عفـو كـرده و   دم 
در تشريع ديه در مجازات قتـل عمـد اسـت        ،ديه بگيرد و مراد از تخفيف هم در اين آيه         
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 .)1/491/لقرآنسير اتف(  عمدي فقط قصاص بودمقابل آن چه كه در شرع يهود مجازات قتل
 ،دمچه ولي  چنان. به عبارت ديگر، مراد همان اثبات اختيار بين اخذ ديه يا قصاص است   

 ،دمنيازمند به مال باشد ديه براي او در اولويت و ترجيح خواهد بـود و زمـاني كـه ولـي              
 از خـود دفـع كنـد، بـراي او قـصاص             قاتـل را   ي خاطر باشد و بخواهد شرّ     متمايل به تشفّ  

 .)225 /5/مفاتيح الغيب( رجح خواهد بودم

و مـن قتـل مظلومـاً فقـد         « : سوره أسراء، كه مـي فرمايـد       33ايشان با استناد به آيه      
اي اسـت كـه       سلطه بر قاتل بـه گونـه       :مي گويند » ه سلطاناً فلا يسرف في القتل     وليجعلنا ل 

مقابـل اخـذ ديـه از     اين حق را دارد كه اگر بخواهد قاتل را قصاص كند و يا در         دمولي  
و حتـي برخـي      )5/73/تفـسير القـرآن     (او گذشت كند و اگر بخواهداو را رايگان عفـو كنـد             

بلكـه   نه تنها مخير در ترك قصاص اسـت ،          دم سورة بقره ولي     178معتقدند كه در آيه     
  .)222/ 5/مفاتيح الغيب(به عفو هم از جانب خداوند ترغيب شده است 

 ـ       « تفسير آيه    مرحوم علامه طباطبايي در    ه سـلطاناً   و من قتل مظلوماً فقد جعلنـا لولي
و معناي آيه اين است كه كسي كـه        ... «: فرمايند  مي» ه كان منصوراً  فلايسرف في القتل انّ   

مظلوم كشته شده باشد ما به حسب شرع براي صاحب خون او سـلطنت قـرار داديـم، تـا                    
يرد و اگر هم خواسـت عفـو     اگر خواست قاتل را قصاص كند و اگر خواست خونبها بگ          

كند، حال صاحب خون هم بايد در كشتن اسراف نكند و غير قاتل را نكشد و يا بيش از 
 .)157و158/ 25/تفسير الميزان(» ...ايم و   و بداند كه ما ياريش كرده1يك نفر را به قتل نرساند

    يـا    لكـم فـي القـصاص حيـاه        و« نظرات كساني كه به آيه       پيروان اين نظريه با رد 
 حكم به وجـوب قـصاص در قتـل عمـدي             آن،  اساس استناد كرده و بر   » ...لباب  ولي الأ أ

در اين آيه مراد از حيات، نفس قصاص نيست بلكه مراد، تـشريع             « :مي گويند  مي دهند، 
چرا كه وقتي كسي بخواهد ديگـري       ... شود    قصاص است كه به حيات منتهي و ختم مي        

                                                           
اي بر متعلـق      و اين كه اين جمله را قرينه      . دقت شود كه در اين جا هم منظور بيان نحوه و كيفيت قصاص است              -1

  .سلطة ولي دم دانسته و آن را فقط حمل بر قصاص كنيم صحيح نيست
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كـشد و در      شد، كشته خواهـد شـد، دسـت از قتـل مـي            را بكشد با علم به اين كه اگر بك        
خواهد او را بكشد، زمـاني كـه از       در مورد مقتول هم، كسي كه مي      . ماند  نهايت زنده مي  

و در حق ديگران نيـز بـا        ... ماند    قصاص بترسد و دست از قتل بكشد پس او نيز زنده مي           
/ 5/مفـاتيح الغيـب   (»  ...ماننـد   تشريع قصاص كساني كه به طرفين قتل متعصب بودند باقي مي          

229(.  
من  «: سوره مائده كه مي فرمايد     33در تأييد اين نظر مي توان به قسمت اخير آيه           

حيـا  مـا أ حياها فكانّ رض فكانّما قتل الناس جميعا فمن أ      و فساد في الا   قتل نفسا بغير نفس أ    
كند مثل آن چرا كه بر اساس اين آيه هر كس انساني را احياء   .استناد كرد » الناس جميعا 

  .است كه همه انسان ها را احياء كرده است
قصاص نكردن و نكشتن جاني     «احياي نفس معاني مختلفي دارد كه يكي از آنها          

  :بر اين معنا از احياي نفس دلالت دارد محمد بن مسلم زير از روايت .است» 
ا حياه ـأفمـن   «در مـورد معنـاي  آيـه         ) ع(راز امام بـاق   : گويد محمد بن مسلم مي   «

تواند  منظور كسي است كه مي     :فرمود) ع(، امام   دمسؤال كر »  الناس جميعا  يحيأما  نّافك
  »....شخصي را بكشد ولي نكشد و 

او را  « منظور از ايـن كـه     : مرحوم علامه طباطبايي در تفسير اين روايت مي گويد        
م بـه  كشد، مثلاً  حاكم حك ـ   ثابت شد مي تواند او را ب        كه اين است كه بعد از آن     » نكشد

  . از قصاص او صرف نظر نمايد دهدقصاص
با توجه به جايگاه والاي اخلاقي و انساني و اجتمـاعي احيـاي نفـس و همچنـين                  

 ، ترديدي نيست كه قصاص نكـردن جـاني          حه و گذشت در سيا ست جنايي اسلام       مصال
 از مصاديق بارز احياي نفس است و به همين دليل اسـت كـه خداونـد                 ،دمتوسط اولياي   

بـزه ديـده     و بخشش گناهان     )178 /بقره (جب رحمت پروردگار  ال چنين گذشتي را مو    متع
 رحيمـي نـژاد،   (  و براي وي پاداش و اجري مخصوص در نظر گرفته اسـت            )45 /مائده(دانسته  

  .)135-134/» ...و دكترين احياي نفس«
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هـاي پـيش از       از طرف ديگر به اعتقاد بسياري از فقها و اصوليين، احكام شريعت           
 التشريع  ؛121 /5/لقرآنتفسير ا ( سلام بر مسلمين نيز ثابت است مگر اين كه صريحاً نسخ گردد           ا

  .)3/20/الجنائي
اينگونـه اسـتدلال    » ... الـنفس بـالنفس      نّو كتبنا عليهم فيها أ    «تفسير آيه    حتي در   

شود كه هر چند اين حكم بر پيروان آيين يهـود بـوده اسـت لكـن چـون بـه موجـب                      مي
مفـسرين در  از طـرف ديگـر    . مي نسخ نگرديده، بر مسلمين نيـز ثابـت اسـت          احكام اسلا 

 مي گويند در شريعت مـسيح مجـازات و واكـنش بـه قتـل عمـدي                  تفسير آيات قصاص  
  .)225/ 5/ مفاتيح الغيب؛6/9/ الأم؛428/ 2/ تفسير الميزان( صرفاً ديه بوده است

 گفـت كـه در قتـل    بنابراين، در مقام جمع ميان ايـن احكـام متفـاوت، مـي تـوان           
باشد و اين تخييـر بـراي او تـصريح و جعـل                قصاص و ديه مي     مخير بين  دم ولي   ،عمدي

  .شده است
  :از جمله.دليل ديگر قائلين به نظريه تخيير رواياتي از سنت است :سنت)ب

 عن النضر بـن سـويد،   و باسناده عن الحسين بن سعيد،«: صحيحه عبداالله ابن سنان   
 ـل عن رجل قتل مومناً و هو يعلم أ   نه سئ  أ )ع(عن ابي عبداالله   داالله،عن ابن سنان يعني عب     ه نّ

قال   له؟ لا توبهو هل له من توبه ان أراد ذلك أه قتله،نّه حمله الغضب علي أ   نّ غير أ  مومن،
 فإن عفي عنـه اعطـاهم الديـه واعتـق     ه قتله،نّ انطلق الي اوليائه فأعلمهم أ   توبته ان لم يعلم،   

دربـاره   )ع(از امـام صـادق    :....ين مـسكين  ق علـي سـتّ    تابعين وتـصد  ،وصام شهرين مت  رقبه
مي دانـست كـه مقتـول       ) قاتل(در حالي كه او    مردي سؤال شد كه مؤمني را كشته بود و        

آيا اگر او بخواهد توبه كند امكـانش        .اما خشم بر او غلبه كرد و او را كشت         مؤمن است   
 او بـرود    دم نشده است نزد اولياي      توبه اش اين است كه اگر شناخته       :فرمود هست يا نه؟  

 ها ديه بدهد  پس اگر او را عفو كردند، به آن        .ها بگويد كه او مقتول را كشته است       و به آن  
 »و به شصت فقير طعام بدهـد  و دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد و برده اي را آزاد كند

  .)399/ 22/وسائل الشيعه(
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 صـورت مطالبـه ديـه از طـرف          چه از حديث مذكور استفاده مي شـود، در         چنان
  .، جاني مكلف به پرداخت آن مي باشددماولياي 

لوا و وا قتحبن قتل قتيلاً فأهله بين خيرتين إن أم« :فرمايد و خبر نبوي ديگر كه مي     
او بـين دو چيـز   ) دمولـي  (هـر كـس كـه كـشته شـود خـانواده       : »1هيخذوا الدوا أ حبإن أ 

  . )335/ 20/مفاتيح الغيب( گر مايل بودند ديه بگيرندمخيرند اگر خواستند قصاص كنند و ا
 ميـان قـصاص و مطالبـه    دممخير بودن اوليـاي   اين حديث نيز با صراحت تمام بر     

  . دلالت مي كندديه
به لحاظ عقلي هم چگونه مي توان با توجه بـه پيامـدها و آثـار سـوئي                   :عقل)ج

ريـه را مـستنبط از آيـة        كه براي نظريه وجوب تعييني قصاص ذكـر شـده اسـت، ايـن نظ              
در حالي كه در آن به رحمـت و تخفيـف بـشارت داده شـده                 مربوط به قصاص دانست،   

  .است
و بـه طـور كلـي قـائلين بـه نظريـه وجـوب             (به اعتقاد ابن حزم، استدلال حنفيـان        

) حـق خـود   ( چگونه ممكن است حق انسان در اخـذ بـدل آن           .تعجب آور است   )تعييني
  .)3/295/السياسه الجزائيه( حق باشد؟منوط به رضاي من عليه ال

  حقوقي نظريه تخيير  آثار فقهي و-3-2
نظريه تخيير نيز همانند نظريه وجوب تعييني قـصاص داراي يـك سلـسله آثـار و         

 سـقوط قـصاص در      دمع ـ: لوازم شرعي و عقلي است كه مهـم تـرين آن هـا عبارتنـد از               
، دم صورت مطالبه اوليـاي      صورت فوت قاتل، تكليف به پرداخت ديه از طرف قاتل در          

 مگر زماني كه مقدار ديه مطالبـه        دمشرط نبودن رضايت قاتل در پرداخت ديه به اولياي          
 و دمر قانوني باشد، نفي عسر و حرج از اولياي  مازاد بر ديه مقرّ،دمشده از طرف اولياي 

  .جلوگيري از هدر رفتن خون مسلمان

                                                           
في الواقع دربارة آن چيزي گفته نـشده        .  نشده است  اظ سند رد  ابن خبر از سوي هيچ يك از فقهاي اماميه به لح           -1

 .است
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منطوق و همچنين دلالت هـاي التزامـي        كه ملاحظه مي شود ميان مفهوم و         چنان
 نوعي تعارض مشاهده مي شود، كه براي رفع تعارض هم، همانگونـه كـه               ،اين دو نظريه  

گفته شد، بايد نظريه تخيير را به دليل موافق احتياط بودن، هماهنگ بودن با ظاهر و شأن   
معـه، بـر     و جا  دمنزول آيات قصاص و برخي جهات ديگر مثل تأمين بهتر حقوق اولياي             

  .اخبار دسته اول ترجيح داد
  

  نتيجه 
از دقت و تأمل در مباني نظري و آثـار و  لـوازم  شـرعي وعقلـي هـر                     كه  چه   آن

گانـه  در فقه اماميه و مـذاهب چهار      » ييرتخ«و» وجوب تعييني قصاص  «يك از نظريه هاي     
 وجوب  طرفداران نظريه  دلايل  استنادي     -لاًبه دست مي آيد اين است كه، او       اهل سنت   

لكن دلالـت آن هـا بـر         اشكالي بر آنها وارد نيست     ، هرچند به لحاظ سند    تعييني قصاص 
 ـ ،دموجوب تعييني قصاص در قتل عمدي و اين كه اوليـاي             ي جـز قـصاص قاتـل را         حقّ

 45صاص به ويژه آيـات      چه از شأن نزول و كليت آيات باب ق         آن.ندارند، ضعيف است  
ستفاده مي شود اين است كه اين آيات در مقام بيان           سوره بقره ا   194 و 178 سوره مائده، 

بلكـه مـراد از وجـوب در ايـن آيـات، وجـوب              . واجب عيني بودن خود قصاص نيـستند      
روايـات وارده در ايـن خـصوص هـم، دلالتـي بـر              . كيفيت و نحوه قـصاص قاتـل اسـت        

دلايـل ديگـر مـورد اسـتناد         . بـه قـصاص قاتـل را ندارنـد         دممنحصر بـودن حـق اوليـاي        
زيرا كه اجماعي در كار نيست و       . فداران اين قول يعني اجماع و عقل نيز ناتمام است         طر

وايـن در   . تي نـدارد  قرار دادن ديه و قصاص در مقابل قتل عمدي با موازين عقلي مغـاير             
حالي است كه دلايل استنادي طرفداران نظريه تخيير اعم از كتاب وسنت و عقل دلالت              

    اولياي   ر بودن صريح و روشني بر مخي در مطالبه قصاص يا اخذ ديه از قاتل را دارنـد           دم . 
 نظريه وجوب تعييني قصاص داراي يك سلـسله لـوازم وآثـار عقلـي و شـرعي  از                    -ثانياً

خذ ديـه از طـرف       قاتل، شرط بودن رضايت جاني در ا       قبيل سقوط ديه در صورت فوت     
زم و مقتـضيات قـول تخييـر     است كه با لوادم وايجاد عسر وحرج براي اولياي       دماولياي  
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 شرط بودن رضايت قاتل و نفي دم سقوط ديه در صورت فوت و فرار قاتل، ع       دميعني ع 
به تخيير داراي يك سلسله مرجحاتي از قبيـل         قول  عسر وحرج در تعارض است و چون        

موافق احتياط بودن، هماهنگ بودن با ظاهر آيات قرآني و شأن نزول آنهـا، تـأمين بهتـر                  
 دم و جامعه مي باشد، لذا بر قول به وجوب تعييني قصاص مق            دموق اولياي   مصالح و حق  

 علاوه بر اين قول به وجوب تعييني قصاص بـا تخفيـف و رحمـت الهـي                 . ح است و مرج
نيـز در تعـارض     » ...هذلك تخفيف من ربكم و رحم     ...«اص  بشارت داده شده در آيه قص     

  .مي باشد
 پيامد هاي سوء نظريه وجوب تعييني قصاص         بنابراين به منظور اجتناب از آثار و      

و تحقق رحمت و تخفيف الهي  و ايجاد همـاهنگي و انـسجام بـين مقـررات مربـوط بـه                    
  . مبناي قانونگذاري قرار گيرد،قصاص نفس و ديه پيشنهاد  مي شود نظريه تخيير
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